
فصل نوزدھم

در عھد عمر

.خلیفھ دوم در جھت دادن،سیاست جھان اسلام و رویدادھاى آن،مؤثرترین فرد از خلفاست

ایام خلافت او پر است از كارھاى مھم و حوادث بزرگ.ھر گاه بخواھیم راجع بھ موفقیتھاى او چیزى بنویسیم بھ كتابى قطور نیاز داریم.و چون مایلیم بھ اختصار برگزار كنیم،ھمین اندازه
مىتوان گفت كھ اگر سیاستیك دولتمرد-طبق معمول-بھ سیاست داخلى و خارجى تقسیم گردد،سیاست عمر،جامع این دو بوده است،علاوه بر این كھ بھ گذشتھ و حال و آینده نیز قابل تقسیم

.است،بھ این معنى كھ اثر سیاست عمر منحصر بھ زمان خلافتش نبوده بلكھ نسبتبھ گذشتھ نفوذ داشتھ و در ما بعد ھم اثرى گسترده نھاده است

سیاستخارجى

خلیفھ دوم در سیاستخارجى تا حد زیادى موفق بوده است و پیروزیھایش در این زمینھ، چشم مورخان مسلمان و غیر مسلمان را خیره كرده است،انبوه ارتشھاى اسلامى در ایام خلافت عمر
.وبا ایرانیھا جنگیدند و تمام آبادیھا و كوھستانھاى عراق را فتح كردند و ایران را با تمام قسمتھاى اھواز و آذربایجان تسخیر كردند.ارتشھاى دیگر اسلام با دولت روم بھ پیكار برخاستند

.سوریھ و مصر را فتح كردند

.ارتش اسلامى ھمچنین،بھ رھبرى عمر،توانستبزرگترین امپراطوریھاى موجود درآن عصر را شكست دھد

نیازى بھ گفتن نیست كھ پیروزى روحى بھ دنبال پیروزى مادى بسى مھمتر بود.سیاست عمر نسبتبھ ساكنان غیر مسلمان اراضى فتح شده،وضع مالیات براى زمین و جزیھ براى افراد بود.و
در حكومتبھ ھیچ یك از پیروان ادیان دیگر ستم روا نداشتبلكھ حقوق و آزادیھایشان را حفظ كرد.تاریخ گفتھ او را بھ عمرو بن عاص-استاندارش در مصر-كھ پسرش یك فرد قبطى را كتك

«زده بود،نقل مىكند:«از چھ وقت مردم را برده خود ساختھاید،در حالى كھ مادرانشان آنان را آزاد زاییدھاند؟

سیاست داخلى

در سیاست داخلى نیز موفقیتخلیفھ در بیشتر صحنھھا كمتر از سیاستخارجىاش نبوده است.اگر بخواھیم بھ طور اختصار بھ سیاست داخلى او اشاره كنیم،باید از جملھ بھ سیاست او، در مورد
.خواص و بستگان خود،ھمچنین نسبتبھ توده مسلمانان،و مداراى او با یاران پیامبر (ص) و نیز علاقھ بھ خاندان پیامبر (ص) یاد كنیم

سیاست عمر در مورد خانواده خود

سیاست عمر،در مورد خود و خانوادھاش تا حد زیادى سیاستى نمونھ بود.براستى صدھا میلیون درھم بھ خزانھ دولتسرازیر مىشد و او فرمانرواى مطلق بود با این حال خود و عایلھاش
ادهھمچون فقرا زندگى مىكردند و این گفتارش حكایت از آن دارد:«من خود را نسبتبھ مال خدا چون ولى مال یتیم مىدانم.اگر بىنیاز بودم،خوددارى كردم و اگر نیازمند بودم بھ مقدار لازم استف

.«.كردم

سیاست عمر در مورد توده مسلمانان
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.اما نسبتبھ توده مسلمانان،سیاستش با صفت عدالت،سختگیرى،ایجاد رفاه براى مردم و انفاق كافى بھ سربازان و خانوادھایشان و ساكنان مدینھ و دیگران ھمراه بود

سیاست عمر در مورد اصحاب

اما نسبتبھ اصحاب،او جایگاه ھر یك از اصحاب را بر مبناى سابقھ آنان در اسلام و شركت در جھاد مشخص كرد،و با این حال بخشى از آزادى اصحاب مھاجر را محدود ساخت و بھ ایشان
 و،اجازه نداد تا در غیر مدینھ اقامت گزینند،از بیم آن كھ مبادا فریفتھ ثروت شوند،و یا از گذشتھ ارزشمند خود بھرھبردارى كنند و بھ شمار یارانشان بیفزایند و نفوذ خود را گسترش دھند

.در نتیجھ،خطرى شوند در برابر وحدت دولتى كھ از ھر طرف بىدفاع است.این گفتار نشانھ آن بیم و ھراس است

«.من در برابر ملتى آزاد،ایستادم و گلوى مردم قریش را فشردم و جلو حبس اموال را گرفتم تا در آتش جھنم سقوط نكنند»

.بدین گونھ،اصحاب عالیقدر در مدت خلافتش زیر نظر وى در مدینھ ماندند

(سیاست عمر نسبتبھ خاندان پیامبر (ص

اما سیاستش نسبتبھ اھل بیت تركیبى بود از محبت،بزرگداشت و ترس و احتیاط.او ھیچ فردى از ھاشمیان را بھ عنوان استاندار و فرماندار تعیین نكرد،ولى بىمھرى موجود میان على (ع) و
او كھ پس از رحلت پیامبر (ص) شروع شده در طول دوران خلافت ابو بكر ادامھ یافتھ بود،بھ دوستى مبدل شد و در طول سالیان خلافت عمر دلایل این دوستى بھ ثبوت رسید.عمر پیوستھ

در مشكلات و گرفتاریھا بھ على مراجعھ مىكرد و از على (ع) راى استوار و حل مشكلات را بھ دست مىآورد.بھ عمر،خبر رسید كھ ایرانیان چندین برابر ارتش مسلمانان را بسیج كردھاند.او
تصمیم گرفت تا شخصا بھ منظور تقویت روحیھ ارتش اسلامى در جنگ با ایرانیان شركت كند ھنگامى كھ عمر با امام در آن باره مشورت كرد،امام او را نھى فرمود و صمیمانھ وى را طى

.بیاناتى نصیحت فرمود كھ ما-بھ خاطر جاودانگى محتوا و صداقت آن در ھمھ زمانھا-بھ طور كامل در زیر نقل مىكنیم

:«یارى كردن و خوار گذاشتن این دین بھ انبوھى و كمىلشكر نبوده است.این دین،دین خداست و خدا آن را پشتیبانى فرموده است،لشكر خداست كھ او آن را آماده و) 1 (على (ع) بھ او گفت
،و خداوند وفا كننده وعده خود و یارى) 2 (بسیج كرده است،تا این كھ بھ مرتبھاى رسیده است كھ باید مىرسید و درخشیده است آن طور كھ باید مىدرخشید و ما منتظر وعده الھى ھستیم

كننده سپاه خویش است.[سپس نظر خود را در مورد نھى خلیفھ از رفتن بھ جنگ چنین ابراز فرمود.]وضع زمامدار دینى و رھبر مملكت مانند رشتھ مھرھھاست كھ آنھا را جمع كرده،بھ ھم
مىپیوندد،پس اگر رشتھ پاره شود مھرھھا از ھم بپاشند،و ھرگز ھمھ آنھا گرد نیایند،اگر چھ امروز عرب اندك است و لیكن بھ خاطر ایمان بھ اسلام زیاد است و بھ جھت اجتماع و اتحاد خود

پیروز.پس،تو چون قطب آسیا ثابتبمان و سنگ آسیاى جنگ را بھ وسیلھ مردم عرب بگردان و آنان را وارد شعلھ جنگ كن و از رفتن خوددارى ورز،زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون
شوى عرب از اطراف،عھد و پیمان با تو را مىشكند فساد و شرارت بپا مىكند و كار بھ جایى مىرسد كھ حفظ و حراست مرزھایى كھ پشتسر گذاشتھاى نزد تو از رفتن بھ جنگ مھمتر

.مىگردد

و آن گاه افزود]اگر ایرانیان تو را ببینند خواھند گفت:این پیشواى عرب است در صورتى كھ او را از میان بردارید آسوده خواھید شد این تفكر حرص ایشان را بر تو و علاقھشان را بھ]
نابودى تو شدیدتر و بیشتر خواھد ساخت.اما آنچھ راجع بھ آمدن ایرانیان بھ جنگ با مسلمانان یادآور شدى،پس خداوند بزرگ از آمدن ایشان بیشتر از تو كراھتدارد و او تواناتر استبھ دفع

3 (آنچھ نمىپسندد.راجع بھ زیادى نفرات آنان ما پیش از این[زمان پیامبر (ص) ]با كثرت لشكر جنگ نمىكردیم بلكھ بھ كمك و یارى خداوند دستبھ نبرد مىزدیم» ) .

(اعجاب عمر نسبتبھ دانش على (ع

عمر سخت از فقاھت و دانش على (ع) در اعجاب بود،و این سخن وى دلیل بر آن است:«با حضور على در مسجد،نبایستى كسى فتوا بدھد.»ھمواره خلیفھ در مسائل فقھى دچار اشتباھھایى
مىشد كھ على (ع) او را بھ راه صواب برمىگرداند.او چندین بار گفت:«اگر على نبود،عمر ھلاك مىشد.»عمر خود از نیاز مبرمش بھ علم على (ع) در مواردى از مشكلات كھ پیش آمده با این
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«.عبارت پرده برداشتھ است:«مشكلى برایم نماند كھ ابو الحسن (على ع) آن را نگشاید

.از جملھ مطالبى كھ نقل مىشود این است كھ زنى را نزد عمر آوردند،با این كھ او ھمسر داشت مردم وى را-بھ دلیل این كھ فرزند ششماھھ زاییده بود-متھم بھ زنا كرده بودند

عمر دستور داد او را سنگسار كنند و على (ع) بھ او فرمود:«اى امیر مؤمنان!اگر آن زن با كتاب خدا با تو بحث كند،تو را محكوم خواھد كرد،زیرا خداى متعال مىفرماید:«...مدت باردارى و
دوره باردارى شش ماه) 5 (و نیز خداى بزرگ فرموده است:«مادران فرزندانشان را دو سال كامل شیر مىدھند،براى كسى كھ بخواھد شیر كامل دھد...») 4 (شیر دادن او سى ماه است»

.است.آن گاه،عمر آن زن را آزاد كرد

از جملھ مسائلى كھ بر شدت اعجاب خلیفھ نسبتبھ على (ع) دلالت دارد این است كھ یك بار على (ع) با وى در مسجد نشستھ بود و نزد او افرادى از مردم بودند،و چون على (ع) از جا
برخاست،شخصى شروع بھ صحبت درباره او كرد و بھ او نسبتتكبر و خودپسندى داد،سپس عمر بھ آن مرد گفت:«مانند على كسى حق دارد كھ تكبر ورزد،بھ خدا سوگند اگر شمشیر او نبود
ھر آینھ عمود اسلام بپا نمىشد و علاوه بر آن او داناترین فرد این امت در امر قضاستبا سابقھترین و شریفترین آنان است.»آن گاه آن مرد بھ عمر گفت:پس چرا اى امیر مؤمنان او را مانع

.«شدى (از حق خلافتش) ؟عمر گفت:«چون جوان و كم سن و سال بود و فرزندان عبد المطلب را خیلى دوست مىداشت،او را خوش نداشتیم

مقصود این نیست كھ عمر ھمیشھ در تمام كارھا با حضرت على (ع) بھ مشورت مىپرداخت و یا از كلیھ نظرات او در فقھ پیروى مىكرد،زیرا عمر سخت در عقیده خود مستقل بود.گاھى اتفاق
مىافتاد كھ او نظرى بر خلاف نظر پیامبر بزرگوار (ص) داشت.پیامبر (ص) بھ كسى كھ در حجخود قربانى نكرده است و از مردم بومى مكھ ھم نیست،واجب شمرده است تا حج تمتع انجام

.دھد،بھ این ترتیب كھ پس از طواف خانھ خدا و سعى میان صفا و مروه از احرام خود بیرون آید.سپس زن بھ او حلال مىشود تا این كھ دوباره پیش از رفتن بھ عرفات براى حج محرم گردد

پیامبر (ص) متعھ زنان را بھ مدت معینى حلال شمرد،و لیكن عمر رایش بر این تعلق گرفت كھ مانع ھر دو متعھ[حج تمتع و متعھ زنان]شود و مردى را كھ براى مدتى محدود،زنى را متعھ
:كرده استبھ سختترین نوع مجازات (رجم-سنگسار) كند و مسلم در صحیح خود از ابو نضره روایت زیر را نقل كرده است

ابن عباس امر بھ متعھ مىكرد و ابن زبیر از آن نھى مىكرد،جریان را براى جابر بن عبد الله (انصارى) نقل كردم،او گفت:ھمین موضوع براى من پیش آمد و با پیامبر خدا متعھ كردیم چون
.عمر بھ خلافت رسید گفت:خداوند براى پیامبرش آنچھ خواست،حلال قرار دھد،حلال مىكرد،بھ دلیل آن كھ مشیت او تعلق گرفتھ بود

براستى كھ قرآن بھ جایگاه مناسب خود نازل شده است.پس،حج و عمره را براى خدا-آن چنان كھ شما را امر كرده است-بھ پایان برسانید (بدون بیرون آمدن از احرام پیش از رفتن بھ
6 (عرفھ) و از نكاح زنان خوددارى كنید.پس،«ھرگز مردى را كھ با زنى تامدت معینى نكاح كرده باشد نیاورند،مگر او را با سنگ سنگباران كنم» ) .

این سخن خلیفھ:كھ خداوند،آنچھ را كھ پیامبرش (ص) مىخواست،حلال مىكرد.دلالت دارد بر این كھ پیامبر نكاح زنان بھ مدت معین (متعھ) را حلال شمرده است و بعد ھم آن را حرام نكرده
است.اگر پیامبر (ص) پس از حلال شمردن متعھ،آن را حرام مىكرد،خلیفھ تحریم آن را بھ اصحاب یادآور مىشد.این گفتھ او:«از نكاح این زنان خوددارى كنید»،دلیل این است كھ در عھد

عمر،اصحاب و مسلمانان پیوستھ متعھ مىكردھاند و گرنھ دستور نمىداد كھ ایشان از متعھ خوددارى كنند.اگر پیامبر (ص) بعد از حلال دانستن آن،دوباره تحریم مىكرد،ھر آینھ اصحاب سر و
كار با آن نمىداشتند بلكھ در زمان پیامبر از آن خوددارى كرده بودند و نیازى نداشت عمر در زمان خود بھ آنان دستور خوددارى دھد و یا مرتكب متعھ را تھدید بھ رجم-كشتن با پرتاب

:سنگ-كند.و درباره حج تمتع پیامبر خدا (ص) در حجة الوداع اعلان فرمود

« یروناگر من جریان كار را پیش بینى مىكردم آنچھ را كھ در پایان كار دیدم،قربانى نمىكردم و آن را عمره قرار مىدادم.پس،اكنون ھر كدام از شما قربانى بھ ھمراه ندارد باید از احرام خود ب
بیاید و آن را عمره قرار دھد.پس سراقة بن مالك بن جشم از جا برخاست و عرض كرد یا رسول الله فقط امسال یا ھمیشھ؟پیامبر خدا (ص) انگشتانش را در یكدیگر كرد،و فرمود: عمره،این

7 (چنین داخل در حج است (دوبار این عبارت را تكرار كرد) .نھ بلكھ براى ھمھ زمانھا» ) .

بدین گونھ استبداد راى خلیفھ و تندروى در اجتھادش بر خلاف دستور پیامبر (ص) بھ حج تمتع و جواز ازدواج بھ مدت محدود (متعھ) ،او را بھ نھى از حج تمتع،و جواز قتل مرتكب متعھ
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زنان بھ مدت معین،كشاند.از كسى با چنین استبداد راى،ھرگز انتظار نمىرفت كھ در تمام مشكلات با على مشورت كند و یا ھمھ نظرات او را بپذیرد.با ھمھ اینھا،در ھر حال،عمر، براى
.مشورت و حل مشكلات خود،على را دانشمندترینو لایقترین صحابھ مىدید

على رغم روابط خوب میان امام (ع) و خلیفھ دوم تا آن جا كھ منجر بھ وصلت میان آن دو شد (عمر با ام كلثوم،دختر على ازدواج كرد) ،تاریخ از ھیچ مشاجرھاى بدان اندازه كھ میان این
دو شخص،در روزگار خلافت ابو بكر روى داده است،سخن نمىگوید.آرى،عمر در این مورد چندین بار با ابن عباس صحبت مىكند.و خلیفھ در بیشتر این گفتگوھا آنچھ را اتفاق افتاده بود

!مقرون بھ صواب مىبیند

مشاجره عمر با ابن عباس

روزى بھ ابن عباس گفت: (ما این مطلب و آنچھ را مىآید،در فصل پانزدھم آوردھایم) «چون قریش نمىخواست كھ نبوت و خلافت ھر دو در شما جمع باشد،مردم را بھ سمتخود كشاند و بھ
افراد قبیلھ خود نظر كرد و از میان آنان برگزید و در انتخاب خود ثابت ماند و كار درستى كرد.»ابن عباس در جواب او گفت:«اما این كھ گفتى قریش نخواست (نبوت با خلافت جمع گردد)

:،خداوند قومى را كھ ناخوش دارد توصیف كرده و فرموده است

چون ایشان دستورى را كھ خداوند مقرر فرموده بود خوش نداشتند،اعمالشان تباه شد».اما این كھ گفتى:قریش براى خود خلیفھ برگزید و كارى درست و بجا كرد،و موفق شد.اگر ھنگامى»
8 (كھ خداوند براى قریش خلیفھ برگزید،قریش نیز براى خود ھمان خلیفھ را انتخاب مىكرد البتھ،بىچون و چرا و حسادت،حق با آنان مىبود...» ) .

:در مشاجره دیگرى عمر بھ ابن عباس گفت

« مبراستى كھ پیامبر خدا (ص) سخنان بلندى (مدایح عالى در شان على) دارد كھ ھیچ دلیلى یاراى مقابلھ با آن را ندارد و ھیچ بھانھاى را پذیرا نیست...او در بستر بیماریش خواست تا بھ نا
بیان كند،ولى من بھ دلیل محبت و علاقھ بھ اسلام مانع آنشدم!نھ،سوگند بھ پروردگار این بنا (كعبھ) ھرگز قریش گرد او نمىآمد.و اگر آن را (خلافت را) بر عھده مىگرفت،از تمام

9 (اطراف،عرب بر او مىشوریدند...» ) .

از ابو جعفر محمد بن حبیب نقل شده است كھ ابن عباس روایت كرده است،كھ عمر بھ او گفت:«اى پسر عباس!براستى این مرد خود را در راه عبادت بھ زحمت انداختھ استبحدى كھ خود را
از روى ریا رنجور كرده است.ابن عباس گفت:آن مرد كیست؟عمر جواب داد:این پسر عمویت (یعنى على (ع) ) گفتم اى امیر مؤمنان!ھدف او از ریا كارى چیست؟عمر گفت.براى

خلافتخویشتن را میان مردم مطرح مىكند.گفتم:این مطرح كردن بھ چھ درد او مىخورد؟ در صورتى كھ پیامبر خدا (ص) او را براى خلافت مطرح كرده بود و او كنار زده شد.گفت:او جوان
بود و مردم عرب از نظر سنى او را كوچك دانستند و اكنون كامل مردى شده است آیا ندانستھاى كھ خداوند ھیچ پیامبرى را مبعوث نكرده است مگر پس از چھل سالگى؟گفتم: اى امیر

مؤمنان،اما اھل عقل و درایت ھمیشھ،از نخستین روزى كھ خداوند پرتو اسلام را افكنده است او را كامل و در عین حال محروم،بریده و ممنوع از حق خود مىدانستند.آن گاه گفت:بدان و آگاه
باش كھ او پس از كشمكش و رفت و آمد بھ خلافتخواھد رسید.و بعد پایش خواھد لرزید و بھ آرزویش دست نخواھد یافت.و تو اى پسر عباس،البتھ شاھد آن خواھى بود. سپس چون

10 (بامدادان براى شخص بینا روشن مىگردد،و بھ درستى نظر مھاجران نخستین كھ او را از خلافت منع كردند،خواھى رسید...» ) .

آن گاه،در گفت و گوى دیگرى-كھ گویى از عمق دل خبر مىدھد-در حالى كھ داخل نخلستانى از نخلستانھاى مدینھ با ھم قدم مىزدند،بھ ابن عباس گفت:«رفیقت (على) را مظلوم مىبینم.»ابن
عباس جواب داد:یا امیر المؤمنین!بنابراین،حقش را بھ او برگردانید.پس دستش را از دست او كند و لحظھاى در حال ھمھمھ جلو رفت و بعد ایستاد.ابن عباس مىگوید:بھ عمر رسیدم،او رو
بھ من كرد و گفت:پسر عباس!تصورنمىكنم مردم جز بھ دلیل كم سن و سال دانستنش او را از حق خویش منع كرده باشند.گفتم بھ خدا قسم،خدا و رسولش،ھنگامى كھ بھ او دستور دادند تا

سوره برائت را از رفیق تو (ابو بكر،ھنگامى كھ آن را بھ ھمراه مىبرد تا در حج اعلام كند) بگیرد،او را كم سن و سال ندانستند.عمر،آن گاه، صورتش را از من برگرداند و با سرعت رفت و
11 (من ھم برگشتم ) .

عمر در گفتگوى دیگرى با ابن عباس،درباره خلافت ترس بیشترى نشان داده است،و بھ او چنین گفتھ است:«...شاید شما مىگویید كھ ابو بكر اولین كسى است كھ شما را پس زد.بدانید كھ
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او چنان ھدفى نداشت و لیكن كارى پیش آمد كھ در پیشگاه وى از آنچھ انجام داد عاقلانھتر نبود.اگر ابو بكر بھ من نظر نمىداشت،براى شما از امر خلافتبھرھاى مىگذاشت. اگر او این كار را
12 (كرده بود شما با قوم خود (قریش) در آشتى نبودید زیرا ایشان بھ شما ھمانگونھ مىنگرند كھ گاو نر بھ قصاب مىنگرد» ) .

در تمام این گفتگوھا خلیفھ دوم را مىبینم كھ بطور ضمنى و یا بصراحت اقرار مىكند كھ على انتخابى پیامبر یا مورد نظر او بوده است.او بر این سخن ابن عباس اعتراض نمىكند كھ
گفت:«اگر ھنگامى كھ خداوند خلافت را براى قریش بر مىگزید،قریش براى خود انتخاب كرده بودند،البتھ،بىچون و چرا و حسادت،حق در دست قریش مىبود.»و نیز این گفتھ ابن عباس را

«.كھ گفت:«رسول خدا او را نامزد خلافت كرد،ولى آن را از او گرفتند.»عمر خود گفت: «رفیق تو را مظلوم مىبینم

در تمام این گفتگوھا مىبینم كھ خلیفھ مىگوید;آنچھ مانع از آن شد تا صحابھ على (ع) را بھ خلافتبرنگزینند،موضع غیر دوستانھ قریش نسبتبھ على بود.در ھمان حال بوضوح معلوم مىشود
كھ خود عمر،متمایل بھ عقیده قریش درباره على بوده و آن را مقرون بھ صواب مىدانستھ است.و معتقد بوده است كھ قریش براى خود خلیفھ انتخاب كرد و بھ این انتخاب پایبند بود و كار

.درستى انجام داد

ابعاد مختلف سیاست عمر

البتھ موضع خلیفھ دوم از نظر روشھا و دستاوردھا،از نحوه تفكر و بینش قریش دور و جدا بود.قبلا یادآور شدیم كھ خط سیاسى عمر از سیاستبسیارى از سران دولتھا متمایز است،زیرا
.تاثیر سیاست وى بھ ایام حكومت او محدود نمىشود بلكھ بھ پیش از خلافت،و پس از آن نیز كشیده مىشود،تا آن جا كھ سیاست او تا دیر ھنگام با آینده سیاست جھان اسلامى گره مىخورد

نفوذ عمر در زمان ابو بكر

وذتاثیر سیاست عمر تا پیش از دوران زمامدارى او امتداد مىیابد.او قانونگذار بیعتبا ابو بكر و بیشترین تلاشگر و عامل فعال در بھ ثمر رسیدن آن بھ شمار است.رویداد زیر،بخوبى دامنھ نف
:عمر را در گردش كارھا بھ روزگار خلافت ابو بكر نشان مىدھد.عیینة بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابو بكر آمدند و گفتند

« بواى جانشین پیامبر خدا!زمین شوره زارى داریم،نھ علفى دارد و نھ سودى،اجازه مىفرمایید كھ تقسیم كنیم؟شاید شخم كنیم و بكاریم،امید استبعد از این خداوند منفعتى از آن عاید ما كند.ا
.بكر بھ مسلمانانى كھ در اطرافش بودند گفت:نظر شما چیست؟آنان گفتند:اشكالى ندارد.پس،خلیفھ سند آن زمین را برایشان نوشت و افرادى را نیز شاھد گرفت

عمر در آن جا حاضر نبود،آن دو نفر نزد وى رفتند تا او نیز نوشتھ را گواھى كند.آنان دیدند كھ عمر دارد شترى را روغن قطران مىمالد،بھ او گفتند:خلیفھ رسول خدا این كاغذ را براى ما
ستید تانوشتھ است و آمدھایم تا تو نیز آن را گواھى كنى.آیا تو خود آن را مىخوانى یا براى تو بخوانیم؟او گفت:آیا با این حال كھ مرا مىبینید؟اگر مىخواھید آن را بخوانید و اگر مایلید بای

فارغ شوم.گفتند:پس مىخوانیم.عمر چون محتواى آن را شنید،كاغذ را از ایشان گرفت و آن را مچالھ كرد و از بین برد.آن دوخشمگین شدند و بھ او ناسزا گفتند.عمر بھ ایشان گفت:براستى
كھ رسول خدا (ص) از شما دلجویى مىكرد و اسلام آنروز خوار بوده است،در حالى كھ خداوند اسلام را عزیز داشتھ است.بروید و ھر تلاشى دارید انجام دھید.اگر بكارید، خدا بھ شما
محصولى نخواھد داد.پس آن دو نفر خشمگین نزد ابو بكر رفتند.رو بھ وى كردند و گفتند:بھ خدا قسم نمىدانیم آیا تو زمامدارى یا عمر؟ابو بكر پاسخ داد:البتھ او اگر مىخواست،عمر

خشمگین رسید و در مقابل ابو بكر ایستاد و گفت:بھ من بگو!این زمینى را كھ میان این دو مرد تقسیم كردھاى،تنھا از آن تو استیا از آن ھمھ مسلمانان؟ابو بكر جواب داد:البتھ از آن ھمھ
مسلمانان است.عمر گفت:پس،چھ شد كھ آن را بھ این دو نفرى دادى،نھ بھ ھمھ مسلمانان؟ابو بكر گفت:با افرادى كھ كنارم بودند مشورت كردم آنان چنان مصلحت دیدند.عمر گفت:آیا ھمھ

مسلمانان یا اكثریت،طرف مشورت قرار گرفتند و راضى شدند؟ابو بكر گفت:«من كھ بھ تو گفتھ بودم،تو بر این كار (خلافت) از من نیرومندترى و لیكن تو مرا مجبور كردى».براى ما دشوار
است كھ درك كنیم چرا عمر از ابو بكر مىخواست تا براى تقسیم زمینى شورھزار كھ ھیچ چیز در آن نمىروید با ھمھ مسلمانان مشورت كند،ولى در موضوع بیعتبا ابو بكر،نھ از او

درخواست مشورت با ھمھ مسلمانان كرد،و نھ از خودش،در صورتى كھ خلافت مھمترین مسالھ مسلمانان است؟!بھ ھر حال این داستان دلیل بر نفوذ حیرت آور عمر در ایام خلافت ابو بكر
13 (است ) .
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(در دوران پیامبر (ص

تاثیر خط سیاسى عمر محدود بھ دوران خلافت ابو بكر نبود،بلكھ تا ایام رسول اكرم (ص) كشیده مىشد.خوانندگان صحاح[كتب صحاح ست]مىدانند كھ چگونھ پیامبر (ص) بھ ھنگام بیمارى
خواست وصیتنامھاى بنویسد تا ھرگز امت پس از آنبزرگوار گمراه نشود،اما عمر بشدت مخالفت كرد و گفتبیمارى بر پیامبر غلبھ كرده است،و با این كار مسلمانان را از وسیلھ اطمینان

.بخشى از جانب پیامبر (ص) كھ مسیر طولانى آینده آنان را روشن مىكرد و ابزار ایمنى آنان از گمراھى بود محروم ساخت

تاثیر سیاست عمر در آینده سیاسى اسلام

تاثیر خط سیاسى عمر را در توجیھ آینده سیاسى اسلام پس از خلافت وى،مىتوان بروشنى در تصمیمھاى بىسابقھاى كھ اتخاذ كرد،بھ چشم دید.بھ نظر او این تصمیمھا براى امت مصالحى در
.بر داشت و جدا در جریان حوادث پس از او نتایجبزرگى نیز بھ بار آورد

برترى دادن در پرداخت مقررى

از جملھ،سیاستھاى عمر این بود كھ بر خلاف پیامبر (ص) كھ مقررى را یكسان میان مسلمانان تقسیم مىكرد دستور داد بعضى از مسلمانان بر برخى دیگر در دریافت مقررى برترى یابند.ابو
:بكر نیز ھمان گونھ عمل كرد.اما عمر،مردم را در پرداخت مقررى از بیت المال بھ چند طبقھ تقسیم كرد،و ھنگامى كھ علت آن را پرسیدند،سخن معروف خود را گفت

من كسى را كھ بھ جنگ پیامبر رفتھ است مانند آن كسى قرار نمىدھم كھ ھمراه پیامبر (ص) خدا بھ نبرد پرداختھ است.»پس،از مھاجران و انصارى كھ در جنگ بدر شركت كرده»
بودند،شروع كرد،و براى ھر فرد از ایشان سالیانھ پنج ھزار درھم مقرر داشت.او براى كسانى كھ در جنگ احد،حاضر بودند،چھار ھزار،و براى فرزندان مبارزان جنگ بدر دو ھزار مقرر

ساخت،بجز حسن و حسین (ع) كھ ایشان را بھ خاطر خویشاوندى با پیامبر (ص) در مقررى بھ پدرشان ملحق كرد،و نیز براى عباس عموى پیامبر مقررى برقرار ساخت.و براى ھر كدام از
.ھمسران پیامبر (ص) دوازده ھزار درھم تعیین كرد

براى مھاجران پیش از فتح مكھ سھ ھزار،و براى اسلام آورندگان زمان فتح مكھ دوھزار،دو ھزار،مقررى تعیین كرد.آن گاه،براى دیگر مردم نسبتبھ وضع و كیفیت قرائت قرآن و جھادشان
مبلغى تعیین كرد.او سپس،براى باقیمانده مردم نیز نوعى مقررى تعیین كرد:براى مسلمانانى كھ ھمراه آنان بھ مدینھ آمده بودند،ھر كدام بیست و پنج دینار،اضافھ كرد و براى اھل یمن و

15 (در شام و عراق مقرریھایى معین ساخت كھ میان دو تا سیصد درھم،دور مىزد،و كسى را از سیصد درھم كمتر نمىداد) 14 (قیس ) .

خلیفھ در ترجیح دادن مجاھدان و پیشتازان در اسلام ھدفى جز خیر نداشت.از نظر او،براى پرداخت مقررى بھ خویشان پیامبر،بیش از سھم دیگران،دلیل موجھى وجود داشتھ است و
شایستھ بوده است تا بھ آنان بیش از آنچھ مىداد،بدھد زیرا آنان خویشاوندانىاند كھ خداوند صدقات را برایشان حرام ساختھ و در قرآن حداقل یك ششم خمس غنایم را برایشان واجب كرده

.است

و بدانید كھ خمس اموالى كھ بھ غنیمت گرفتھاید از آن خدا و پیامبر و براى خویشاوندان، یتیمان،درماندگان و در راه ماندگان است،اگر بھ خدا و آنچھ بر بندھمان«یوم الفرقان»در روزى»
16 (كھ آن دو گروه بھ ھم رسیدند،نازل كردیم،ایمان دارید.و خداوند بر ھر چیزى تواناست» ) .

اما توجیھ شرعى برترى دادن مجاھدان بدر بر مجاھدان احد و مجاھدان احد،بر كسانى كھ پیش از فتح مكھ اسلام آوردند و مسلمانان پیش از فتح مكھ،بر كسانى كھ روز فتح آن شھر،
مسلمان شدند و رجحان دادن كسانى كھ روز فتح مكھ اسلام آوردند بر كسانى كھ پس از فتح مسلمان شدند،كارى استبس دشوار;بویژه این كھ رسول خدا (ص) مقررى را میان مسلمانان

.یكسان تقسیم مىكرده است
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براستى این گفتار خلیفھ كھ«من كسانى را كھ با پیامبر جنگیدند ھمچون كسانى كھ دوشادوش پیامبر خدا بھ نبرد پرداختند،یكسان قرار نمىدھم»،ھنگامى كھمنظور از برترى، امتیاز در مقام و
منزلتباشد،جملھاى خطابى و شاعرانھ و گیرا و درستخواھد بود.حتى اگر خلیفھ از دارایى خود میان اصحاب برترى مىداد،بىتردید این ترجیح،عمل صحیحى بود،اما ھنگامى كھ این امتیاز

میان آنان از مالى است كھ ھمھ مسلمانان یكسان مالك آنند (و این چیزى است كھ تقسیم یكنواخت پیامبر (ص) گواه بر آن است) ،این برترى دادن،در قیقتبخشیدن از دارایى دیگران بھ
نخستین مجاھدان است.اگر ایشان شایستگى این فزونى را داشتند،رسول خدا آنان را محروم نمىساخت،زیرا اگر چنین حقى داشتند پیامبر مىبایستبھ خود آنان مرحمت مىكرد،نھ آن كھ آن را
بھ دیگر مسلمانان بپردازد،چرا كھ پیامبر مقدار اضافى را كھ حق مجاھدان پیشین بوده است میان توده مسلمانان تقسیم مىكرده است.در این صورت،یا باید بگوییم كھ پیامبر (ص) نخستین

مجاھدان را از آن مقدار زیاده كھ حق آنان بوده است محروم داشتھ است و یا بگوییم كھ عمر توده مسلمانان را از حقشان در آن مالى كھ بھ مجاھدان پیشین زیادى مىداد محروم كرده
!!است.كدام گفتھ را اختیار كنیم؟

طبقھ ممتاز

اگر از دیدگاه قانونى،از شرعى بودن امتیاز پرداخت مقررى،چشم بپوشیم،بىشك این امتیازھا منجر بھ پیدایش اختلاف طبقاتى تازھاى در میان مسلمانان خواھد شد،زیرا اقلیتى از مسلمانان
از آن امتیاز برخوردار شدند در نتیجھ چندین برابر نیازمندى مخارج خانوادھشان را دارا شدند و آن افزونى پرداخت مقررى را در سوداگرى و خرید املاك بھ كار بردند و سود جستند و در

طول زمان صاحب ثروتھایى كلان شدند.اما بیشتر مسلمانان فقط بھ اندازه رفع نیاز و یا كمتر از آن عایدشان مىشد و امكان ثروتمند شدن نداشتند.جامعھ اسلامى،در نتیجھ این امتیازھا تقسیم
شد بھ طبقھاى پولدار و ثروتمند و طبقھاى دیگر كھ بدون برخوردارى از رفاه،تنھا آنچھ داشت صرف نیازمندیھایش مىشد سرانجام طبقھ محرومى گردید كھ امیدى بھ رسیدن بھ ھمان مقدار

.ضرورى خوراك و پوشاك خویش نداشت.با این كھ نتیجھ این نحوه توزیع در ایام خلیفھ دوم پدیدار شد،ولى تضادطبقاتى در عھد خلافت عثمان با تمام نیرو چھره خود را نشان داد

:البتھ خلیفھ دوم گوشھھایى از مفاسد این تقسیم طبقاتى را با چشمان خویش دید.او در اواخر ایام خلافتش گفت

« ولى،روزگار،عمر را مھلت نداد تا آن كار را انجام) 17 (اگر جریان كار آینده را در گذشتھ پیش بینى مىكردم ھر آینھ زیادى ثروتھاى ثروتمندان،را مىگرفتم و بھ نیازمندان پس مىدادم.»
.دھد

از اینھا ھمھ مھمتر آن كھ،طبقھ ممتاز بھ برخوردارى از این امتیازھا ادامھ داد و معتقد بود كھ باید آن برترى در دریافت مقررى ادامھ داشتھ باشد.ھنگامى كھ على (ع) بھ حكومت رسید و
خواست تا حقوق محرومان را بھ آنان برگرداند و مانند ھمان وضع ایام نبوت بھ مردم نصیبى و سھمى برابر دھد،ھمین طبقھ ممتاز در برابر او بھ مخالفتبرخاست و براى حفظ امتیازھاى

خویش بھ ھر وسیلھاى جھت كشتن او متوسل شد،و چرا كھ متوسل نشود؟آنان بیش از بیستسال بود كھ از این امتیازھا برخوردار مىشدند و آن را حقى از حقوق طبیعى خود مىدانستند.چرا
پسر ابو طالب مىخواست این امتیازھا را از دست آنان بیرون آورد؟

عمر كانونھاى قدرت را بھ دست آزمندان مىسپارد

از كارھاى اجرایى كھ خلیفھ دوم بدان اقدام كرد كھ پس از سپرى شدن دوران خلافت او،آثار خطرناكى بر جاى گذاشت.گماردن افرادى از قریش بھ كارھا بود كھ بھ آزمندى سیاسى و ضعف
.دیانت معروف بودند

خلیفھ عمرو بن عاص را والى مصر كرد.عمرو پیش از مسلمان شدن در دشمنى و آزار نسبتبھ پیامبر (ص) از بدترین مردم مكھ بود كھ پس از ھمھ اسلام آورد.او مسلمان نشد،مگر این كھ
با زیركى دریافت كھ كفھ پیامبر (ص) و پیروانش مىچربد.ھمو پیش از اسلام آوردنش با ھفتاد بیتشعر پیامبر (ص) را ھجو كرده بود.پیامبر (ص) ھم از پروردگارش خواست تا بھ شمار

حروف ابیات شعرھاى عمرو عاص،براى او نفرین فرستد.نیرنگ عمرو نسبتبھ اسلام بعدھا ظاھر شد،زیرا او از جملھ سران آشوب دوران عثمان و از تندترین شورشگران علیھ او بود.آن
.گاه،پس از قتل عثمان،دومین مرد از گروه ستمگرانى بود كھ با امام ھدایت على (ع) ،در جنگ صفین رو در رو بھ مبارزه برخاست
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گماردن بنى امیھ

خلیفھ دوم،یزید پسر ابو سفیان را بر شام و حوالى آن گمارد و چون یزید درگذشتبرادرش معاویھ پسر ابو سفیان را بھ جاى او تعیین كرد.پس از آن،منطقھ اردن نیز بھ قلمرو فرمانروایى
.بھ این ترتیب،قدرت معاویھ از نظر سیاسى و نظامى شروع بھ رشد كرد.در ایام عمر،اقتدار معاویھ بھ اندازھاى رسیده) 18 (معاویھ افزوده شد.آن گاه،معاویھ استاندار شام و اردن شد

بود،كھ عمر بھ ھنگام ضربتخوردن،بھ روایت ابن عباس،چنین گفت:«...اگر نسبتبھ ھم حسادت كنید و از ھم فاصلھ بگیرید و بھ ھم پشت كنید و با یكدیگر بھ ستیز برخیزید،معاویة بن ابى
19 (سفیان در این امر بر شما چیره خواھد شد» ) .

خلیفھ ھیچ كدام از ھاشمیان را بر ھیچ یك از سرزمینھاى اسلامى نگماشتبا این كھ در میان ایشان افرادى لایق و كاردان مانند ابن عباس وجود داشتند.روزى از عمر پرسیدند چرا ابن
عباس را با وجود علم و توانائیش والى جایى قرار نمىدھد.عمر،از ترس خود در مورد والى قرار دادن ابن عباس پرده برداشت.و اظھار كرد كھ مىترسد مبادا ابن عباس براى خود یا

خویشاوندانش مباح بداند تا از بیت المال-مقدارى و یا تمامى آنچھ را خداوند در قرآن براى خویشان پیامبر (ص) از خمس غنایم واجب كردھاست-بردارد.مفھوم مطلب آن است كھ خلیفھ
مىترسیده است ھاشمیان را فرماندار یا استاندار پارھاى از شھرھاى اسلامى كند.عمر ھمچنین از اقامت نخستین مھاجران در بیرون مدینھ بیمناك بود و از آن رو جلو ولایت آنان را گرفت تا

.یار و یاورشان زیاد نشود و نفوذ ایشان پا نگیرد.اگر مردم در شھرھا بنى ھاشم را بشناسند،بھ سبب خویشاوندى آنان با پیامبر (ص) ،بھ سوى آنان خواھند شتافت

عمر،ھاشمیان را استاندار یا فرماندار نكرد و از او توقع مىرفت كھ امویان را نیز والى جایى قرار ندھد،چون او از ضعف دیانت ایشان و گذشتھ تاریكشان در مقابل پیامبر (ص) و رسالت آن
.حضرت آگاه بود

ظھور معاویھ در روزگار عمر

معاویھ را عمر والى شام كرد و با ھمھ آگاھى از آزمندى و دلبستگیھاى مادى و افزایش قدرت روز افزونش او را بر كنار نساخت.بھ نظر مىرسد كھ توانمندى معاویھ در دگرگونى امور و
حفظ مرزھاى ھمسایھ سرزمین روم،خلیفھ را بھ اعجاب واداشتھ بود.با ھمھ اینھا،شخص عمر در ھمان زمان اعتقاد داشت كھ تا مسلمانان قدرت و توان دارند،پیروزى مسلمانان و پیشرفت

آنان بستگى بھ شخص و یا اشخاصى ندارد.البتھ خداوند مسلمانان را با نیروى اسلام یارى مىدھد نھ با نیروى اشخاص.بھ ھمین دلیل،عمر،خالد بن ولید را از فرماندھى لشكر در جبھھ
سوریھ-با آن كھ آوازھاش ھمھ جا را گرفتھ بود-بركنار ساخت،و ابو عبیدة بن جراح،را بھ جاى او گماشت تا مسلمانان بدانند كھ خدا-بدون نیاز بھ فرماندھى پسر ولید-آنان را یارى خواھد

.داد

گویا خلیفھ بھ اطاعتھاى معاویھ از خود،اطمینان داشت،بنابراین خواست تا از زیركى و تدبیر او استفاده كند.در عین حال از خطر وى در امان است،زیرا معاویھ بىدرنگ فرمانھایش را اجرا
همىكند.خلیفھ شخصیتبا ابھت و ترسناكى داشت.و ھیچ یك از مسلمانان را جرات مخالفتبا او نبود.شاید خلیفھ،با دیدن فرمانبریھاى معاویھ،خطر بنى امیھ را براى آینده مسلمانان فراموش كرد

:بود.در حالى كھ عمر ازپیامبر (ص) درباره بر حذر ماندن از این دودمان شنیده بود.روزى عمر بھ ابن عباس گفت كھ از رسول خدا (ص) شنیده است كھ مىفرمود

بنى امیھ بر منبر من بالا خواھند رفت،و من آنان را در عالم رؤیا دیدم كھ بر فراز آن، مىجستند مانند جستن میمونھا.و درباره آنان نازل شده است:«و خوابى را كھ بھ تو نمایاندیم جز»
20 (آزمونى براى مردم و شجرھاى ملعونھ،در قرآن قرار ندادیم...» ) .

روزى عمر بھ مغیرة بن شعبھ گفت:اى مغیره!آیا با این چشم كجبینت دیدى كھ چھ فاجعھاى روى داد؟مغیره جواب منفى داد.آن گاه،عمر گفت:ھان!بھ خدا سوگند،بنى امیھ،اسلام را كج و
21 (منحرف مىكنند چنان كھ این چشم تو كج است،سپس آن را تا آنجا نابینا سازند كھ نداند بھ كجا مىرود و از كجا مىآید...» ) .

حكومتبنى امیھ،سرنوشت محتوم نبود
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شاید آنچھ خلیفھ درباره بنى امیھ از پیامبر شنیده بود،موجب شده بود كھ وى معتقد گردد بھ این كھ رسیدن امویان بھ حكومتسرنوشتى غیر قابل برگشت است.پس،باید در این مسیر حركت
!كند.و آنان بایستى حكومتبرانند،زیرا ایشان بھ ھر حال بھ حكومتخواھند رسید،و او، در حقیقت،تن بھ قضا داده است

شاید ایمان وى بھ این كھ رسیدن بنى امیھ بھ حكومت،سرنوشتى غیر قابل برگشت است تنھا عاملى بوده است كھ او را وادار بھ گفتن این سخن بھ ابن عباس كرده بوده است كھ بیشتر در
ضمن گفت و گوى این دو آوردیم:«بدان كھ او (على (ع) ) پس از تحولاتى بھ خلافت ستخواھد یافت.سپس قدمش در آن مىلغزد و بھ ھدف خود نخواھد رسید.و تو اى عبد الله ناظر و شاھد

«.خواھى بود.و بعد،حقیقتبراى شخص آگاه روشن مىشود،و تو بھ درستى عقیده نخستین مھاجران،كھ على را از خلافتبازداشتند،خواھى رسید

آرى،رسیدن بنى امیھ بھ حكومت-پس از این كھ جزء مھمى از اركان دولتشده و زیركترین فرد آنان فرمانرواى منطقھاى پر اھمیتشده بود-امرى قابل قبول و مورد انتظار بود.انتظار مىرفت
كھ وجود معاویھ و امثال او یكى از بزرگترین مشكلاتى باشد كھ ممكن است على (ع) در صورتى كھ بھ حكومتبرسد،با آن روبرو شود.در واقع،موانع روز افزون و مشكلات بر سر راه آن

.بزرگوار متراكم بود.ھمان مشكلات و موانع روز افزون پس از خلافت عمر تا آن جا ادامھ یافت،كھ پیروزى على (ع) را در رسیدن بھ یك حكومت آرام غیر ممكن ساخت

با ھمھ اینھا،علت آن ناآرامى،ضعف على (ع) نبود،بلكھ بھ رویدادھاى پیش از رسیدن آن بزرگوار بھ حكومت ارتباط داشت،اما پدید آمدن آن رویدادھا سرنوشتى حتمى نبود،بلكھ حوادثى
بود،كھ جلوگیرى از آنھا در اختیار انسان و بھ اراده او بود نھ مربوط بھ قضاى آسمانى غیر قابل تغییر.پس،اگر عمر،معاویھ را استاندار نمىكرد و او را ابقا نمىساخت،معاویھ

.نمىتوانستبصورت مشكلى بر سر راه حكومت على (ع) در آید

معنى سخنان پیامبر (ص) درباره بنى امیھ

از سخن پیامبر كھ گفتھ بود:امویان را در خواب دیده كھ چون بوزینگان بر فراز منبرش در جست و خیزند،بد و نادرستبرداشتشد.مقصود آن بزرگوار این بود كھ امت را از افتادن بھ چنین
ورطھ و رسیدن امویان بھ این مقام،ھشدار داده و برحذر دارد،تا این كھ امت راھى را پیش گیرد كھ دستبنى امیھ بھ منبر پیامبر (ص) نرسد.ولى،امت راھى را پیش گرفت كھ ایشان را بھ

.منبر پیامبر (ص) رساند

پیامبر (ص) خبر داده بود كھ فرزندش حسین (ع) كشتھ خواھد شد.او خبر داد كھ على (ع) با ناكثین،قاسطین و مارقین پیكار خواھد كرد.پیامبر (ص) بھ على (ع) اطلاع داد كھ این امتبھ او
بھ ام المؤمنین عایشھ،كھ از راه راست منحرف شده است،پارس) 22 (نیرنگ خواھد زد.بھ زبیر خبر داد كھ او با على (ع) خواھد جنگیدو در آن حال او ظالم است و خبر داد كھ سگان حواب

.خواھند كرد.او بھ اطلاع مسلمانان رساند كھ گروھى ستمكار از امتش،عمار یاسر را خواھند كشت

رنھپیامبر (ص) ھیچ یك از این خبرھا را براى آن نداد،تا بھ مسلمانان بگوید كھ این حكم آسمانى غیر قابل برگشت است و اراده انسانى نمىتواند در جلب یا دفع آن ھیچ گونھ دخالتى بكند،و گ
ھیچ كدام از گنھكاران،قاتلان،آشوبگران و ناكثین و قاسطین و مارقین جاى ملامت نداشتند.البتھ مقصود پیامبر (ص) این بود كھ بگوید این رویدادھاى مھمى-كھ انتظار وقوعش او را

.اندوھگین ساختھ است-در نتیجھ گزینش نادرست اشخاص و یا گروھى از امتش پیش خواھد آمد

موضع پیامبر (ص) در اطلاع دادن بھ امت از آن رویدادھاى ناگوارى كھ انتظار وقوعش مىرفت،موضع طبیبى بود كھ شخص كم بنیھاى را بیم و پرھیز مىدھد كھ اگر وسیلھ پیشگیرى را كھ
پزشك براى او تعیین مىكند،فراھم نیاورد،بھ بیماریھایى دچار خواھد شد. پس،اگر مریض از آن وسیلھ پیشگیرى استفاده نكرده باشد و بدان سبب مریض شود بیمارى او حكم قطعى و قضاى

.حتمى نبوده است،بلكھ در نتیجھ عمل و گزینش بد خود اوست

باز مىبینیم كھ پیامبر (ص) امتش را از آن رویدادھاى در حال گسترش و مورد انتظار آگاه ساختھ است و براى ایشان وسیلھ پیشگیرى را-كھ ھمان پیروى از كتاب خدا و عترت رسول
باشد-معرفى كرده است و بھ ایشان فرموده است پیروى از قرآن و عترت نھ تنھا وسیلھ ایمنى از آن رویدادھا و آشوبھا،بلكھ موجب نگھدارى امت از انواع گمراھیھاست.و لیكن امتبھ آن

سخنان جدى و ابعاد آن توجھ نكرد و آن را پشت گوش انداخت و راه دیگرى در پیش گرفت كھ او را (ھر چند كھ مقصد راھنما آن نبوده است) بھ برخورد با آن رویدادھا و مفاسد
.گستردھاش كشاند
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بدین گونھ،مىبینیم كھ خلیفھ دوم ضمن گفتگویش با ابن عباس كھ بدان اشاره شد،بھ خطا افتاده است،آن جا كھ مىگوید:«براستى كھ على پس از آن كشمكشھا زمام خلافت را بھ ستخواھد
گرفت و آن گاه،گامھایش خواھد لغزید و بھ ھدف خود نخواھد رسید...وانگھى ھمھ چیز روشن مىشود و تو بھ صحت نظر نخستین مھاجرانى كھ وى را از خلافت منع كردند،خواھى

رسید».پس،در حقیقت،آنچھ براى على اتفاق افتاد نھ كاشف از صحت نظر مھاجران نخستین،بلكھ حاكى از خطاى آنان بود،زیرا اگر ایشان خلافت را از على (ع) برنمىگرداندند،انبوه ابرھا
.در افق خلافت آن حضرت متراكم نمىشد و انبوھى از دشواریھا و دردھا راھش را سد نمىكرد

البتھ ممكن بود-حتى پس از این كھ دو نوبت،خلافت را از او برگرداندند-در صورتى كھ خلیفھ دوم،نفوذ فراوان و ھیبت فوق العاده خود را در تشویق و توجیھ قریش بھ سمت على و دوستى
.با او بھ كار مىبرد،امر خلافتبا على سازگار شود

آرى،ممكن بود خلافتبا على سازگار شود،اگر آن سھ طبقھ از مردم كھ در نتیجھ امتیاز بخشیدن در دریافت مقررى بھ وجود آمده بود;و وارد ساختن بنى امیھ در حكومت و نیز زیاده روى در
.برترى دادن قریش بر دیگر مردم،بھ وجود نیامده بود

حتى پس از ھمھ این رویدادھا،اگر عمر بھ ھنگام درگذشتخود بھ نفع على (ع) در زمینھ خلافت،وصیت مىكرد و شورایى در كار نبود و یا شورایى بود ولى،نھ بھ شكلى كھ ترتیب داده شده
بود،باز ھم ممكن بود كھ امر خلافتبا على (ع) سازگار آید و اگر خلافتبا على سازگار مىشد،كار مسلمانان اصلاح شده بود و از ھمھ فتنھھا و آشوبھایى كھ كشتھ شدن عثمان مسلمانان را بھ

.جانب آنھا سوق داد،بر كنار مانده بودند

:پىنوشتھا

مورخان در تاریخ ایراد این سخنان،اختلاف نظر دارند:بعضى معتقدند كھ در مورد جنگ قادسیھ بوده است چون عمر براى رفتن خود بھ جنگ مشورت كرد،امام (ع) او را از رفتن نھى-1
فرمود،و سعد بن ابى وقاص با ھفت ھزار نفر از طرف خلیفھ با رستم فرخزاد سردار ایران كھ با لشكر بزرگى از طرف یزد گرد پادشاه ایران در محل قادسیھ نزدیكى كوفھ اردو زده

بود،روبرو شد.سرانجام،لشكر اسلام پیروز و رستم فرخزاد بھ قتل رسید و لشكر ایران بھ ھزیمت رفت. بعضى گفتھاند:مربوط بھ جنگ نھاوند است كھ با مشورت امام (ع) خلیفھ نعمان بن
.مقرن را با بیش از سى ھزار نفر بھ جنگ ایران فرستاد،در این جنگ فیروزان سپھسالار ایران كشتھ شد و یزدگرد فرار كرد،این جنگ را مسلمانان فتح الفتوح گفتند.م

2- . قرآن مجید:«وعد الله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات. ..»م24 از سوره 55اشاره دارد بھ آیھ 

3- 30-29نھج البلاغھ جلد دوم،صفحھ  .

4- 15سوره احقاف آیھ  .

5- 233سوره بقره آیھ  .

6- 169 ص 8صحیح مسلم،ج  .

7- 179-178 ص 8صحیح بخارى ج  .

8- 31،ص 3كامل ابن اثیر ج  .

9- 97 ص 3شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج  .
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10- 115 ص 3شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج  .

94 و ص 105 ص 3-شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج 12و  11 .

13- . نقل كرده است108 ص 3این بحث را ابن ابى الحدید در شرح نھج البلاغة ج 

. (نام جزیرھاى در خلیج فارس كھ صید مرواریدش معروف است. (م-14

15- 297-296 ص 3طبقات الكبرى از ابن سعد،ج  .

16- 41) آیھ 8سوره انفال ( .

17- 108 ص 1الفتنة الكبرى،طھ حسین ج  .

18- 118 ص 1الفتنة الكبرى طھ حسین ج  .

19- . بھ نقل از كتاب عثمانیھ جاحظ آورده است62 ص 1ابن ابى الحدید در شرح نھج البلاغھ ج 

20- .و در این مورد روایات زیادى است كھ آنھا را امام رازى در تفسیر بزرگش در شرح معنى شجره ملعونھ (سوره بنى اسرائیل) نقل كرده376 ص 2شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید،ج 
.است

.ھمان مصدر-21

حواب»منزلى میان بصره و مكھ كھ عایشھ وقتى در جنگ جمل بھ بصره آمد در آن جا منزل كرد. (یا) موضع چاھى است كھ سگھایش وقت مراجعت ام المؤمنین از بصره بھ او پارس»-22
.م289 فصل حاء مھملھ ص 1كردند لسان العرب ج  .
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